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از خودمدیریت 
تا خودمختاری

 افشین غلامی: بحران در ترکیه به اوج 
خود رسیده است و این کشور در آبستن 
حوادث بغرنجی فرو رفته است. جنگ 
ارتش ترکیه در شهرهای جنوب شرقی 
این کشــور علیه حــزب «دموکراتیک 
خلق هــا» و نیروهــای هــوادار حزب 
و  (پ ک ک)  کردســتان»  «کارگــران 
شــهروندان ناراضی، نتیجه شکســت 
مذاکرات صلح و دورشــدن طرفین از 

عقلانیت بود. 
بازیگران در این مناقشه همدیگر را 
به کارشــکنی در روند مذاکرات متهم 
می کنند و توطئــه در انتخابات اخیر را 
دست مایه ناآرامی های امروز می دانند. 
از ســویی حزب «عدالت و توسعه» با 
شگردهای مخصوصی توانست در دور 
دوم انتخابات همه رقبا را به شکست 
وادار کند و از طرفی حزب دموکراتیک 
خلق هــا بــا پشــتیبانی کردهــا برای 

نخستین بار وارد مجلس شد. 
امــا تقابــل ایدئولوژیــک ایــن دو 
حزب کــه یکی پس زمینه اســلامی و 
دیگــری پس زمینــه چپ گرایانه دارد، 
به نوع نگاه دو اردوگاه «اخوانیســم» 
بینش  برمی گردد. در  و «اوجالانیسم» 
اول، توجــه بــه بن مایه های اســلام 
سیاسی و حکومت اسلامی با چاشنی 
زنده کردن اســلام عثمانی و ســیادت 
بــر منطقه در دســتور کار قــرار داده 
شــده بود. بینش دوم که از آموزه های 
سوسیالیستی و مارکسیستی آغاز کرده 
بود، به نقطه ای رســید کــه «عبداالله 
پ ک ک،  زندانــی  رهبــر  اوجــالان»، 
به عنوان نظریه پرداز این حزب راه خود 
را از مارکسیســت، به پساآنارشیســت 
تغییــر داد.  او پــس از زندانی شــدن، 
تئوری «خودمدیریــت دموکراتیک» را 
که نقطــه عزیمت ایــن فعل وانفعال 
فکری بود، تدوین کرد و گسترش داد و 
اعلام خودمختاری و استقلال از ترکیه 
را مناســب ندانســت و به جای آن به 
خودمدیریــت دموکراتیک که نوعی از 
تصدی مشــترک با بهره گیری نیروهای 
بومی در مناصب اســتانی و محلی و 
سراســری بود روی آورد. اما اظهارات 
رهبر  دمیرتاش»،  «صلاح الدیــن  اخیر 
مشــترک حزب دموکراتیــک خلق ها 
خودمدیریتــی  از  حرکــت  اعــلام  و 
دموکراتیک به سوی خودمختاری، نزاع 
فراوانــی را در ترکیه بــه وجود آورده 
اســت. درحالی که مناطق شــرقی و 
جنوب شــرقی ترکیــه در حالت جنگ 
شهری اســت، این اظهارات دمیرتاش 
و موضــوع خودمختاری حــاوی پیام 
ویژه ای بــرای «رجب طیب اردوغان»، 
رئیس جمهوری ترکیه، اســت که تنها 
محــدود به داخــل شــهرهای ترکیه 
نیست و به صورت راهبردی به موضوع 
مناطــق کانتونی شــمال ســوریه هم 
برمی گردد. دمیرتاش می داند اعلام این 
موضوع از لحاظ سیاسی چقدر برایش 
گران تمام شده و احتمال زندانی شدن 
او و چند نفر از اعضای حزب متبوعش 
وجــود دارد اما با این حرکت ســعی 
دارد رونــد تقابل با اردوغان را به دوره 
تازه ای بکشــاند. او و حزبش با شعار 
دموکراســی رادیکال برای ترکیه نوین 
قصد دارند نقــش مدیریت فرهنگ ها 
را در مقابــل شــیوه متمرکــز قومی و 
فکــری در این کشــور برجســته کنند. 
تلاش آنها فرار از تک قومی شدن ترکیه 
و دیکتاتــوری حزبی اســت. اما چقدر 
این نوع نگاه با واقعیــت امروز ترکیه 
هم خوانی داشــته و چقــدر مفاهیم 
عرضه شــده دارای حقیقت فلســفی 
اســت به این مســئله برمی گردد که 
اســتقبال گروه های مختلف جمعیتی 
از ایــن نوع ایده تا چه رده ای اســت و 
آیا ایــن موضوع مــورد حمایت مردم 
ترکیه و به خصوص کردها در شــرق و 

جنوب شرق ترکیه قرار می گیرد یا نه. 
از سوی دیگر باید دید جبهه گیری 
دستگاه قضائی ترکیه و قانون اساسی 
این کشور در مقابل این نوع مواضع به 
چه میزانی انعطاف داشــته و چگونه 
به آن می نگرد. اظهار این قبیل نظرات 
از طریــق نمایندگان مجلس مســلما 
حاوی بار سیاســی و قانونی فراوانی 
است و کشیده شدن این گونه قضایا به 
مجلس ترکیه همــان رؤیایی بود که 
کردها سال ها برای رویارویی با سیستم 
تک فرموله ترکیه به آن می اندیشیدند. 
به نظر می رسد، استفاده از این ظرفیت 
سیاســی گام نخســتی در پیدایــش 
یک ســری مطالبــات تــازه از طــرف 
مردمان ترکیه نوین از دستگاه سیاسی 

این کشور باشد.

نگاه

«مارکو روبیو» اصلی ترین نگرانی 
هیلاری کلینتون 

همان طور کــه می دانید، در ایــن برهه زمانی نظرســنجی های 
صورت گرفته درخصوص رویارویی نهایی انتخابات ریاست جمهوری، 
به هیچ وجــه تعیین کننــده سرنوشــت نهایــی کاندیداها نیســتند. 
امــا نظرســنجی جدیــد «ان بی سی-وال اســتریت ژورنال» نتیجــه 
حــزب  نامــزد  روبیــو»،  «مارکــو  دارد؛  خــود  در  خیره کننــده ای 
«جمهوری خــواه» و «هیلاری کلینتون»، نامزد حــزب «دموکرات» 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، بیــن رأی دهندگان جوان از رأی 
مساوی برخوردار هســتند. با درنظرگرفتن نقش برتری آرای «باراک 
اوباما»، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، نزد رأی دهندگان جوان در دو 
پیروزی اخیر او و فراتر از آن، اینکه دموکرات ها برای آینده  درخشان 
حزبشان روی ائتلاف درحال گسترش رأی دهندگان جوان و اقلیت ها 
شــرط بســته اند، پس آنان باید همین حالا چاره ای برای این تساوی 

بیندیشند. 
مهم ترین نکته این نظرســنجی این اســت که روبیو در سراســر 
کشور بین بزرگ سالان با ۴۸ درصد آرا در برابر ۴۵ درصد از کلینتون 
پیش اســت که درواقع چنین اختلافی به معنای تســاوی است. در 
نقطــه مقابل، کلینتون ۵۰ بــه ۴۰ از «دونالد ترامــپ»، دیگر رقیب 
جمهوری خواهش، پیش است و ۴۸ به ۴۵ از «تد کروز»، دیگر نامزد 

حزب رقیب، جلوست؛ که این هم به واقع یعنی رأی مساوی. 
اما در این نظرسنجی نتایج دیگری نیز نهفته است؛ 

-کلینتون و روبیو در میان رده ســنی ۱۸ تا ۳۴ سال با ۴۵ درصد، 
آرایی مساوی دارند. 

- کلینتون در رده سنی ۳۳ تا ۵۴ سال از ترامپ پیش است و در 
همین رده، ۴۹ به ۴۰ درصد از کروز جلوست. 

البتــه ایــن تنها یــک نظرســنجی اســت و باید دوبــاره گفت 
کــه نظرســنجی های اولیه چنــدان قابل اتــکا نیســتند. همچنین، 
این نظرســنجی نشــان دهنده آن اســت کــه آرای «بن کارســون» 
جمهوری خــواه نیز در میــان رأی دهندگان جوان بــا آرای کلینتون 
مســاوی اســت. اما کارســون کاندیدای معتبری نیســت؛ مســئله 
اینجاست که از بین کاندیداهای معتبر، روبیو نسبت به بقیه عملکرد 
بهتری دارد و همچنین باید در نظر داشــت که در آخرین نظرسنجی 
«کوینیپیــاک» نیــز رأی روبیو بین جوانان، تنهــا هفت درصد کمتر از 
آرای کلینتون اســت؛ اختلافی که (اگر درســت و دقیق باشــد)، به 
هیچ وجه حاشــیه امنی محسوب نمی شــود و بسیار کمتر از فاصله 
کلینتون با ترامپ (که رأیش ۲۰ درصد کمتر اســت) و کروز (که ۱۸ 

درصد عقب تر است) به شمار می رود. 
بنابراین، دو پرســش کلیدی مطرح هستند؛ کلینتون تا چه میزان 
از سوی رأی دهندگان جوان حمایت می شود و آیا روبیو قادر خواهد 
بود از پیشــتازی دموکرات ها نزد جوانان بکاهــد. کمپین کلینتون از 
همین حالا نگران این مســئله اســت که «ایمی چوزیک» از روزنامه 
«نیویورک تایمز» نیز بر آن تأکید می کند و آن اینکه زنان جوان به اندازه 
زنان میان سال نسبت به فرصت تاریخی انتخاب اولین رئیس جمهور 
زن، هیجان زده نیستند. کمپین کلینتون با تمرکز بر موضوعاتی چون 
حقوق مساوی با مردان، کاهش شهریه دانشگاه ها و بهداشت زنان، 
به دنبال جذب زنان جوان اســت. در سطحی گسترده تر، باید دید آیا 
کلینتون می تواند به اندازه ای که اوباما توانست، رأی دهندگان جوان 
را ترغیب و از نظر فرهنگی با آنها ارتباط برقرار کند؟ امری که «اِستن 

گرینبرگ»، داده پرداز باسابقه دموکرات، را نگران کرده است. 

چــرا روبیو نســبت به کروز که دقیقا همســن این ســناتور اهل 
فلوریداســت، در تقابل با کلینتون و بــرای جذب جوانان بهتر عمل 
می کند. در نظر داشته باشــید که کمپین روبیو، استراتژی بلندمدت 
خود را بر لزوم کســب رأی از پایگاه هــای آرای دموکرات ها متمرکز 
کرده است، درحالی که کروز، اکسیر موفقیت را کسب آرای مسیحیان 
انجیلی و آرای ســنتی جمهوری خواه می داند. روبیو به دنبال ارسال 
پیام هایی امیدوارانه و خوش بینانه اســت و مرتب بر این نکته تأکید 
می کند که نیاز به نســل جدیدی از رهبــران وجود دارد؛ نکته ای که 
کروز تمایل چندانی به اشــاره به آن ندارد. عملکرد بهتر روبیو میان 
جوانان در مقایسه با ترامپ و کروز نشانه دیگری است مبنی بر اینکه 
نامــزدی نهایی ترامپ یا کروز می تواند بــرای حزب جمهوری خواه 

خودزنی محسوب شود. 
البتــه، چندین مورد نیز وجــود دارند که می توانند مانع کســب 
رأی معنــادار روبیو در میان جوانان شــوند؛ مــواردی چون دیدگاه 
محافظه کارانــه او در مورد ســقط جنین، بهداشــت زنــان، ازدواج 
همجنســگرایان و تغییرات اقلیمی. اما یکی از پرسش های اساسی 
انتخابــات ۲۰۱۶ این خواهد بــود که آیا کلینتون خواهد توانســت 
رأی دهندگانــی که با حضور گسترده شــان دو پیــروزی اوباما را در 
انتخابات سراسری رقم زدند، دوباره به صحنه بیاورد؟ و دموکرات ها 
بایــد این نکته را مدنظر داشــته باشــند کــه برتری شــان در میان 
رأی دهندگان جوان قطعی نیســت و این مســئله فراتر از انتخابات 
۲۰۱۶ نیز اهمیت دارد، چون رأی دهندگان جوان، نقشــی کلیدی در 
تئوری دموکرات ها دارند. آنان بر این باورند که تغییرات جمعیتی در 
قالب رشد جوانان، اقلیت ها، سفیدپوست های دانشگاه رفته لیبرال و 
زنان مجرد، پیروزی های انتخاباتی شان را تا مدت ها تضمین خواهند 

کرد. 
«ســایمون روزنبرگ»، استراتژیســت دموکرات و از حامیان اولیه 
نظریــه برتــری جمعیتــی دموکرات هــا، می گوید: «اینکــه یکی از 
کاندیداهای جمهوری خواه در مقطع کنونی حتی به صورت تئوریک 
بتواند به ســنگر جمعیتی دموکرات ها رخنــه کند، این نکته را به ما 
یادآوری می کند که استراتژی جدید ائتلاف جوانان و اقلیت ها، بیش 
از آنکه حقیقی و غیرقابل تغییر باشد، یک فرصت است؛ فرصتی که 
همــه کاندیداهای دموکرات در همــه انتخابات ها باید از آن نهایت 

استفاده را ببرند و آن را حتمی و ازپیش قطعیت یافته نپندارند».
منبع: واشنگتن پست
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یادداشت

ترجمه: هرمز گیلیانه

علــل ایدئولوژیک و ضدیت بــا ارزش های دموکراتیک اروپایــی و تلاش برای 
یارگیری از میان فرانســوی ها را علت اصلی اقدامات تروریســتی اخیر داعش 
می داند. «مارک ژولو»، نماینده حزب جمهوری خواه (اتحاد برای جنبش مردمی) 
فرانسه است که رهبری اش را «نیکلا سارکوزی»، رئیس جمهوری پیشین فرانسه، 
برعهده دارد. او ضمن دفاع تام وتمام از سیاست خارجی فرانسه معتقد بود که 
هدف داعش در انتقاد از سیاســت خارجی آن کشور پیداکردن دستاویزی برای 
توجیه اقدامات تروریســتی بوده اســت. او در گفت وگو با «شرق» نظر خود را 
درباره موضوعاتی چون مسئله پناه جویان، چشم انداز انتخابات و مسائل مرتبط 

با سیاست داخلی و خارجی فرانسه بیان کرد. 

 علــت اصلی حملات اخیر در پاریس را چــه می دانید؟ آیا فکر نمی کنید  �
تبعیض اقتصادی و اجتماعی احتمالی علیه مسلمانان در فرانسه دلیل اصلی 

اقدامات تروریستی اخیر بوده باشند؟ 
داعش گفته اســت کــه این اقدامــات در ارتباط با حضور نظامی فرانســه 
در ســوریه است اما این واقعا تنها یک بهانه اســت چراکه اقدامات تروریستی 
اخیر آن گروه علیه فرانســه پیش از زمان آغاز حملات جنگنده های فرانســوی 
روی داده اند.  من فکر نمی کنم طرح اســتدلال تبعیض علیه مسلمانان بتواند 
توجیه کننده فعالیت های تروریســتی باشــد. این تنها یک ژست تبلیغاتی است 
که از ســوی برخی مطرح می شود. اکثریت مســلمانان فرانسوی به خوبی در 
جامعه ادغام شــده اند. باید به یاد داشــته باشــید که فرانســه همانند و شبیه 
قصابان داعش نیســت که ادعا می کنند نماینده اســلام و مسلمانان «واقعی» 
هســتند. این واقعیت ندارد.  در نتیجه، من دو عامــل را از جمله دلایل اصلی 
پشت سر حملات اخیر می دانم. نخست انگیزه های ایدئولوژیک است. واقعیت 
این اســت که داعش علیه سبک زندگی باز و آزاد غربی، ارزش های دموکراتیک 
و تســاهل ابراز انزجار کرده اســت. داعش با نمادهای فرهنگی فرانسه مشکل 
دارد. داعشــی ها در جریــان این حملات، تأسیســات اداری یــا نظامی را هدف 
قــرار ندادند بلکه هدف اصلی حملات آنان جوانانی بودند که تنها گناهشــان 
شادزیستن و لذت بردن از آزادی بود.  نکته دوم آنکه اقدام اخیر داعش تاکتیکی 
بود. آنان برای ما تله گذاری کرده اند به این معنا که امیدوارند حملات اخیر سبب 
به حاشیه رانده شدن شهروندان مسلمان فرانسه شود و این موضوع سبب جذب 
بیشــتر آنان به سوی آن گروه تروریستی شــود. در هفته های اخیر شواهد نشان 
دادند که داعش در این تاکتیک ناموفق بود چراکه تمام شهروندان فرانسوی از 
مسلمان و غیرمسلمان همبستگی خود را با فرانسه در نفی تروریسم وحشیانه 

آنان ابراز کردند. 
 چپ گرایان فرانســه بر این باورند که سیاست های نئولیبرال دولت های  �

دست راستی (به خصوص دولت ســارکوزی) و تضعیف مدل دولت رفاهی 
و حمایت اجتماعی عامل مهمی در رشــد پدیده دوری مسلمانان فرانسه از 

جامعه اصلی بوده است؟ نظر شما در این باره چیست؟ 
بار دیگر تأکید می کنم که هیچ گونه احســاس نفرتی در میان مسلمانان در 
کل جمعیت فرانســه وجود ندارد. نفرت تنها در میان افراط گرایانی وجود دارد 
که از هر چیزی غیر از آنچه خودشان دوست دارند متنفر هستند. نفرت در میان 
آنانــی وجود دارد که از هر بهانه ای برای توجیه فقدان بردباری خود اســتفاده 
می کننــد. درباره شــکاف اقتصادی بین طبقات متوســط روبه پایین و جمعیت 
محروم به خصوص در حومه شهرها و افراد ناراضی باید گفت که مشکلات آنان 
به زمانی پیش از ریاســت جمهوری نیکلا سارکوزی بازمی گردد.  همان گونه که 
گفتم، ما نباید از مردمی که احســاس می کنند از سوی جامعه مورد فراموشی 
قرار گرفته اند غافل شــویم چراکه آنان به سادگی طعمه افراط گرایان می شوند. 

ما باید از آنان حمایت کنیم. 
 نظرتان درباره غیرمســلمانانی که به داعش می پیوندند چیست؟ انگیزه  �

اصلی آنان چیست؟ 
باید اشاره کنم که داعش غیرمســلمانان را در صفوف خود قبول نمی کند. 
کســانی که وارد آن گروه می شوند نخست باید تغییر دین دهند. این جزء موارد 
بسیار نادر است. درهرحال، آنانی که به عضویت داعش درمی آیند اغلب دلایلی 
دارند که چندان ارتباطی با اســلام نــدارد و حتی نمی توان به صورت تک علتی 
نیز این پدیده را بررســی کرد و علل مختلفی انگیزه اصلی برای پیوســتن آنان 
به این گروه می شــود. آنان اغلب جذب جاذبه های داعش می شوند و از تصویر 
قدرتمندی که این گروه از خود ترســیم کرده لذت می برند، این موضوع ســبب 
ایجاد اعتمادبه نفس در آنان می شود. دلیل دیگر به نظرم شست وشوی مغزی 

صورت گرفته از سوی پروپاگاندای گروه های افراطی و تبلیغات آنهاست. 
 ارزیابی شما از افزایش قدرت جبهه ملی فرانسه چیست؟  �

من فکر نمی کنم ظهور جبهه ملی فرانســه را بتــوان به عنوان یک فرصت 
قلمداد کرد. شاید تنها طیفی بدبین در میان جریان چپ که ظهور آنان را تنها راه 
حفــظ قدرت قلمداد می کند، این رویداد را یک فرصت بداند. جبهه ملی نه تنها 
تهدیدی برای جمهوری خواهان که برای کل فرانسه است. جبهه ملی توانسته با 
سوءاستفاده از احساسات مردمی و سوارشدن بر موج ایجادشده پس از حملات 
تروریســتی اخیر، خود را بیش از پیش مطرح کند. به نظر من، فرانســوی ها در 
بلندمدت به اندازه کافی هوشــیار هســتند که بدانند جبهه ملــی هیچ برنامه 

منسجمی ندارد و هیچ اقدام مثبتی را برای فرانسه انجام نخواهد داد. 
 آیا فکر نمی کنید حزب جمهوری خواه در رقابت با جبهه ملی بر شــدت  �

شعارهای خود علیه مهاجران افزوده است؟ 
هیچ موضوع سیاسی ای درباره مســلمانان در حزب جمهوری خواه وجود 
ندارد! آنان شهروندان فرانسه هستند مانند سایر شهروندان با حقوق و وظایف 
برابری که هر شــهروند دیگری دارد. ما فقط به شــکلی سرســختانه، از اصل 
سکولاریسم در فرانســه دفاع می کنیم؛ بدین معنا که مذهب یا فقدان مذهب 
موضوعی خصوصی است و هر فردی آزاد است مناسک و اعمال مذهبی خود 
را با احترام به دیگران و با پایبندی به اصول جمهوری به جا آورد.  ما در ارتباط با 
مهاجران اقتصادی و پناه جویان، سیاست واحدی داریم: ما از پناه جویان استقبال 
می کنیم چراکه جزئی از سنت بشردوســتانه فرانسوی و یک تعهد بین المللی 
است. مهاجران اقتصادی باید در شرایطی پذیرفتنی و رضایت بخش در فرانسه 
اسکان داده شوند. ما خواستار کنترل صحیح مرزها و تقویت این موضوع درباره 
مرزهای خارجی اتحادیه اروپا هســتیم، چراکه تمام کشــورهای عضو اتحادیه 
در حال حاضر با بحران مهاجران مواجه هستند. اگر می خواهیم از پناه جویان در 
شرایط خوبی میزبانی کنیم و حیات منطقه «شنگتن» تداوم پیدا کند به کار بستن 

این معیارها و ضوابط امری ضروری خواهد بود. 
 تفاوت اصلی رویکرد حزب جمهوری خواه با جبهه ملی فرانســه بر ســر  �

موضوع پناه جویان و سیاست گذاری درباره آنان چیست؟ 
تفاوتی اساســی میان حــزب جمهوری خــواه و جبهه ملی وجــود دارد. 
جمهوری خواهان از پذیرش آن دســته از پناه جویان ســوری که خواستار آمدن 
به فرانسه هستند حمایت می کنند. ما معتقد به لزوم مبارزه علیه قاچاقچیانی 
هســتیم که از ناامیدی و بدبختی مردم بی ســرپناه سود مالی کسب می کنند و 
آنان را در شرایطی خطرناک و غیرانسانی قرار می دهند. جبهه ملی در مجموع 

پارانویای بیگانه ســتیزی و بیگانه هراســی خود را حفظ کرده و مخالف هرگونه 
پذیرش پناه جو در داخل خاک فرانسه است. 

 نظر شما درباره این طرح که امامان مساجد فرانسه باید از این پس فقط  �
به زبان فرانسوی وعظ کنند و اعمال ممنوعیت بر کاربرد زبان عربی به منظور 

تشدید تدابیر امنیتی چیست؟ 
این ســؤالی بســیار جزئی است که با مســائل روزمره و واقعی ما در ارتباط 
است. از نظر مفاد قانون اساسی غیر ممکن است بتوانیم این موضوع را تحمیل 
کنیم که موعظه در مساجد، کنیســه یا کلیسا باید به زبان فرانسه باشد، چراکه 
طبق اصل سکولاریســم و قانون ســال ۱۹۰۵ میلادی مبتنی بر جدایی دولت و 
کلیســا، دولت فرانســه حق چنین کاری را نخواهد داشــت. واقعیت آن است 
که اولویت های دیگری وجود دارند که باید به آنها رســیدگی کرد. صرف طرح 
موضوع تغییر زبان در مراســم وعظ، مشــکل واقعی را که رشد رادیکالیسم در 

فرانسه است، حل نمی کند. 
 نظرتان درباره کمک های نظامی فرانســه به عربســتان سعودی و سایر  �

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چیست؟ 
دولت های حــوزه خلیج فارس خــود را به مبارزه علیه تروریســم متعهد 
می دانند، همان گونه که فرانسه چنین تعهدی دارد. از نظر تاریخی فرانسه روابط 
دیپلماتیک و نظامی خوبی با آن کشــورها دارد، اگرچه به طور متناوب مسائلی 
مرتبط با حقوق  بشر یا کمک های مالی خصوصی افراد به گروه های تروریستی 

در این کشورها وجود داشته  و از سوی دولت فرانسه نیز بیان شده  است. 
 هم زمان با نزدیکی جبهه ملی فرانســه به مسکو، شاهد ابراز تمایل آقای  �

سارکوزی به موضع گیری های «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه، در 
قبال تحولات و مسائل مختلف هستیم. آیا باید منتظر چرخش راست میانه 

فرانسه از نزدیکی به آمریکا به سوی روسیه باشیم؟ 
من در زمره کســانی هســتم که فکر می کنــم نمی توان روســیه را نادیده 
گرفت. این کشــور نقش تأثیرگذاری در حل مســائل عمــده ژئوپلیتیک در قرن 
بیست ویکم ایفا می کند. باوجود اختلاف نظرهایی که ممکن است بر سر مسائل 
خاص به ویژه در حوزه مســائل حقوق  بشری و مسئله اوکراین داشته باشیم، با 
چالش های مشــترکی مواجه هستیم.  توافق هســته ای با ایران یک نمونه بارز 
از اشــتراک منافع روسیه و فرانسه و کشورهای اروپایی بود که برای حصول آن 
به طور جدی به مذاکرات ادامه دادند. من بر این باورم که بدون روســیه و ایران 

راه  حلــی برای پایان دادن به بحران ســوریه پیدا نخواهیــم کرد. فقط از طریق 
نشستن پای میز مذاکره با نمایندگان این دو کشور است که راه حل پیدا می شود. 
بااین حال، بحث ها باید باز باشند و با هدف دستیابی به توافق، این  یک موضوع 
مرتبط با پراگماتیسم (عمل گرایی) است. تفاوت اصلی ما با جبهه ملی فرانسه 
در این موضوع آن است که جبهه ملی فرانسه شیفتگی ناسالمی به خط مشی 
اقتدارگرایانه و ملی گرایانه پوتین دارد که از این موضوع برای دفاع از منافع خود 

در داخل فرانسه بهره می برد. 
 در ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی، آقای ســارکوزی گفت «بشار اسد» باید از  �

قدرت کناره گیــری کند، اما به تازگی در چرخشــی ۱۸۰ درجه، اظهار کرد که 
کناره گیری او از قدرت نباید پیش شــرط مذاکرات صلح باشــد. آیا ارزیابی 

اشتباه از وضعیت سوریه او را به این نتیجه رسانده است؟ 
ما سیاست ثابتی را در قبال بشار اسد داریم: او باید از قدرت کناره گیری کند. 

 به نظرتان آیا دولت سوسیالیســت در حوادث تروریســتی اخیر سهمی  �
داشت؟ 

دولت سوسیالیست مســئول حملات اخیر پاریس نیست. این امری واضح 
اســت. تنها موردی که شاید بتوان به  دلیل آن سوسیالیست ها را به  ویژه در اروپا 
ســرزنش کرد، کوتاهــی آن دولت در اتخاذ برنامه هایی بــرای کمک به مبارزه 
علیه تروریســم از جمله اجرای صحیح برنامه ثبت نام مســافران اتحادیه اروپا 
با هدف جلوگیری از ورود عناصری اســت که تهدید بالقوه محسوب می شوند.  
پس از حوادث اخیر، سیســتم های امنیتی ما به خوبی به ایفای نفش پرداختند، 
همان گونه که قابلیت خود را در خنثی ســازی ســلول سنت دنیس در روزهای 

پس از حادثه نشان دادند. 
 برخی منتقدان، حمله نظامی فرانســه علیه لیبی در دوران سارکوزی را  �

عاملی برای رشد بنیادگرایی در منطقه و سرریزشدن آن در سایر کشورها پس 
از سقوط قذافی قلمداد می کنند؟ 

داعش در عراق و ســوریه متولد شده است، در بســتری از فروپاشی دولت 
عراق و رادیکالیزه شدن منازعه میان فرقه هاي آن کشور نه در لیبی. داعش تنها 
نام جدید و مد روزی در میان تروریست های افراطی است؛ همان گونه که پیش 
از آن نام القاعده مطرح بود و برخی از گروه های تروریستی در لیبی نیز تبلیغات 

خود را انجام می دهند. 
به یاد داشــته باشید که فرانســه در لیبی به عنوان بخشی از مأموریت های 
بین المللی محول شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفاظت 
از غیرنظامیان که توسط حکومت قذافی جان باختند دست به مداخله نظامی 

زد و این مأموریت را انجام داد. نیاز به حمایت جامعه بین المللی از لیبی پس از 
سقوط قذافی شاید کافی نبوده است. با این حال، وضعیت کنونی در لیبی تنها 
نتیجه ناتوانی جریانات مختلف لیبیایی از مذاکره و دستیابی به تفاهم به منظور 

بازگشت به یک دموکراسی حقیقی است. 
 نظر شــما درباره حمله فرانســه علیه مالی در دوران ریاست جمهوری  �

پرزیدنت اولاند چیست؟ 
کلمات حاوی بار معنایی هستند. فرانسه هرگز به لیبی حمله نکرد. برخلاف 
آن، ما شــاهد آن بودیم که دولت مالی از فرانســه درخواســت کمک  کرد و ما 
از مــردم محلی حمایت به عمل آوردیم تا علیه گروه های تروریســتی خارجی 
بجنگنــد، گروه هایی که تهدیدی علیه مالی بودنــد. این مأموریت با موفقیت از 
ســوی ارتش فرانسه انجام شد و در تلاشی خستگی ناپذیر پیکاری برای نابودی 
شبکه های تروریستی باقی مانده در شمال مالی با همکاری نیروی سازمان ملل 
متحد در مالی (مینوســما) ادامه دارد. ارتباط دادن اقدامات داعش به مداخله 
نظامی در مالی و سایر حملات در پاریس همان پروپاگاندای تبلیغاتی است که 
رقیب داعشــی ها یعنی القاعده نیز مطرح می کرد. بار دیگر می گویم یک گروه 
ترویســتی در راستای اســتفاده از هر امری برای توجیه اقدامات خود برمی آید. 

تروریست ها از این موضوع برای پنهان کردن جنایات خود بهره می برند. 
  نظرتان درباره کمک های مالی و نظامی دولت فرانســه به اپوزیســیون  �

سوریه چیست؟ 
به نظرم اقدامات نظامی فرانسه در ســوریه ضروری اما ناکافی بوده اند. ما 
باید از طریق حملات نظامی هوایی، فشــار بر داعش را افزایش دهیم تا مســیر 
برای شکست دادن آن گروه از طریق مسیر زمینی و با حمایت از نیروهای محلی 
فراهم شــود.  کمک رســانی به نیروهای میانه رو مخالف دولت اســد رویکرد 
مناسبی بوده است اما کافی نیست. بااین حال، برای شکست دادن واقعی داعش 
و به پایان رســیدن جنگ داخلی در سوریه نیاز است رویکرد نظامی همراه با یک 
راه حل سیاسی باشــد که در آن بازیگران بین المللی، منطقه ای و بومی حضور 

داشته باشند. 
 به تازگی آقای سارکوزی از چند فرهنگ گرایی در غرب انتقاد و اظهار کرد  �

این موضوع یکی از عوامل تشــدید بنیادگرایی بوده است. او گفت فرانسه 
ســوپرمارکت نیســت. آیا فکر نمی کنید در حال مشــاهده تغییر نگرشی از 
سوی راســت میانه به سوی راست افراطی هستیم؟ علت اصلی انتقاد او از 

چندفرهنگ گرایی چیست؟ 
فرانســه و راست گرایان آن به طور تاریخی از مدل ادغام حمایت کرده اند که 
ریشــه در فرهنگ کشــور ما دارد. یک عنصر اساسی است که به عنوان «زندگی 
با یکدیگر» شــناخته می شــود کــه مبتنی بــر تمایل مردم به یک سرنوشــت 
مشــترک مبتنی بر عناصر مشــترکی از جمله زبان و ارزش های مشترک است. 
این رویکرد باز اســت و به هرکســی اجازه می دهد بــدون توجه به مبدأ زبانی، 
قومیتی یا مذهبی اش در این فرهنگ ادغام شــود. با ایــن حال، جذب و ادغام 
یکنواخت نیســت و هر جامعــه ای معیارهایی بــرای آن دارد.  گمان نمی کنم 
چندفرهنگ گرایی در کشورهای آنگلوساکســون بهتر از رویکرد مدل فرانسوی 
باشد چراکه آن رویکرد ســبب می شود جمعیت های گتومانندی رشد کنند که 
در آن اعضــای یک جمعیت تنها با خود در ارتباط هســتند و درکی از جامعه 
ندارند. من آن مدل را نامطلوب می دانم. «دیوید کامرون» نخســت وزیر بریتانیا، 
خود اذعان کرده بود مدل چندفرهنگ گرایی بریتانیایی شکســت خورده است.  
من فکر می کنم هرکسی که برای زندگی به فرانسه می آید باید پیش از آن خوب 
فکــر کند. چراکه پذیرش زندگی در فرانســه اقتضا می کند تمامی شــهروندان 
ارزش های جامعه را به رســمیت بشناســند و برای پذیرش در کنار یکدیگر باید 
هویت فرانســوی را بپذیرند که این نیز به معنــای لزوم رهاکردن هویت اصلی 
مهاجران نیســت. پرتغالی ها، لهســتانی ها، ترک ها و جوامع دیگر در فرانســه 

حضور دارند و هویت اصلی آنان نیز بخشی از هویت کنونی شان است. 
 با توجه به رویدادهای اخیر آیا فکر می کنید ایده اسلام فرانسوی شکست  �

خورده است؟ 
همانند جمعیت مسلمانان باید بدانید اسلام فرانسوی نیز یکپارچه نیست. 
اســلام فرانسوی با توجه به کشورهای مبدأ مهاجران قالب مراکشی، الجزایری 
و غیره تقسیم شــده است. اگر تفاوت مکتب های اسلامی را نیز به این موضوع 
بیفزاییم، گســتره تنوع آن مشخص تر خواهد شد. به گمانم یک خطای اساسی 
مسلمانان در فرانســه در طول تاریخ آن بوده که یک رویکرد واحد و مشترک را 
ایجاد نکرده اند و به میزان کافی به طرد جریانات افراطی که مدعی برداشــت 
صحیح از اســلام هســتند نپرداخته اند. به همین خاطر است که من از هرگونه 
ابتکار عملی بــرای ارتقای وضعیت نمایندگان مســلمانان و گفت وگو با آنان 
حمایت می کنم.  ســرمایه گذاری و شــفافیت مذهبی درباره اسلام در فرانسه 
یک مشــکل است چراکه به دلایل سکولاریســتی دولت حق سرمایه گذاری در 

سازمان های مذهبی از جمله سازمان های اسلامی را ندارد. 
 نظر شما درباره هویت فرانسوی چیســت؟ جمهوری خواهان از هویت  �

لائیک حمایت می کننــد. بااین حال، طیف قابل توجهی از راســت ها از یک 
هویت «مسیحی» در فرانسه ســخن می گویند. آیا فکر نمی کنید که تأکید بر 
هویت مسیحی خود عاملی برای افزایش واگرایی میان جمعیت مسلمانان 

با جامعه اصلی فرانسه است؟ 
من بــا تأکید روی هویت مســیحی موافق نیســتم اما واقعیت این اســت 
که فرانســه دارای یک فرهنگ یهودی- مســیحی اســت و ایــن یک واقعیت 
غیرقابل انکار تاریخی اســت. فرانســه بزرگ ترین دختر کلیســا بــرای قرن های 

متمادی بوده است.
ادامه در صفحه ۱۹

«مارک ژولو»، نماینده حزب جمهوری خواه فرانسه، در پارلمان اروپایی در گفت وگو با «شرق»: 

فرانسه شبیه قصابان داعشی نیست 
  نوژن اعتضادالسلطنه

ما خواستار کنترل صحیح مرزها و تقویت این موضوع 
درباره مرزهای خارجی اتحادیه اروپا هستیم، چراکه تمام کشورهای 

عضو اتحادیه در حال حاضر با بحران مهاجران مواجه هستند. 
اگر می خواهیم از پناه جویان در شرایط خوبی میزبانی کنیم و حیات 
منطقه «شنگتن» تداوم پیدا کند به کار بستن این معیارها و ضوابط 

امری ضروری خواهد بود


